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خوب راســتش من احساس مى كردم بچه ها از من خوششان 
نمى آيد. چون هم لهجه ام با آن ها فرق داشت، هم خوب بيش تر 
آن ها شــيعه بودند و من سنى. تازه آمده بوديم شيراز و كسى 
را نمى شناختيم. از دوستان و مدرسه و محله ى خودم دور شده 
بودم. بيش تر وقت ها مى رفتم توى حياط كوچك پشت مدرسه 
كه نيمه ساز بود و هيچ  چيز جالبى نداشت. بچه ها توى حياط 
اصلى بازى مى كردند كه هم زمين بازى داشــت هم باغچه و 
دار و درخت. امّا آن زنگ تفريح،  همين كه پايم را گذاشــتم 
توى حياط تا مچم، در آب و گل فرو رفت. لوله ى آب تركيده 
بود و همه جا را آب برداشته بود. دنبال شير اصلى گشتم تا آن 
را ببندم امّا نمى دانستم كجاست. نمى دانستم بايد به كى خبر 
بدهم. تا دفتر مدرسه خيلى راه بود و آب 
با فشار زيادى داشت به اطراف مى پاشيد 
و هدر مى رفت. دويدم به حياط اصلى. 
دو تا از دختر ها تا مرا ديدند جلو آمدند 
و گفتند:« چى شده؟ چرا خيس و گلى 
شدى؟ كمك مى خواهى؟» همين سوال 
مثــل آفتاب يخ خجالتــم را آب كرد. 
گفتم:«لوله تركيده.» يكى شــان دستم 

را كشيد و گفت:«بدو به باباى مدرسه خبر بده.» يكيشان هم 
گفت:«من با بچه ها مى روم ببينم كارى مى شود كرد؟»

 تا ما باباى مدرسه را خبر كنيم و به حياط پشتى برسيم ديديم 
بچه ها چند تا سطل را از آب پر كرده اند. همه شان هم خيس 
و گلى شده بودند. دخترى كه توى حياط ديده بودم با دست 
سطل ها را نشان داد و به باباى مدرسه گفت:«ببخشيد امّا فقط 
توانستيم اين قدر آب را جمع كنيم!!» باباى مدرسه رفت و شير 
فلكه را بست و گفت: «دستتان درد نكند دخترها. خيلى كمك 
كرديد هم آب هدر نرفت؛ هم اين همه ســيمان كه گذاشته 
بوديم براى ساختن باغچه خراب نشد. آفرين.» يكى از بچه ها 
دست من را گرفت و كشيد جلو و گفت: «ماكه نمى دانستيم. 
اين خبر داد. تازه هنوز اسمش را هم نمى دانيم!» باباى مدرسه 
خيلى مهربان به من نگاه كرد و گفت:«دستت درد نكند بابا. 
خيلى كمك كردى. حالا اسمت را هم به ما بگو.» گفتم:« اسمم 
آمنه اســت.» باباى مدرســه گفت:«به به آمنه خانم. چه اسم 
خوبى. اســم مادر حضرت پيغمبر(ص). خيلى خوب. فكر كنم 

زنگ خورد. برويد سر كلاس هايتان.»
 بچه ها دست من را گرفتند و تا دم كلاس دويديم. سر كلاس 
هى به پاهاى خيس و گِلى مان نگاه كرديم و هى با هم خنديديم!

مهر ١٤٠٠
١ 10


